
 
 
 
 
 

 *خواجه نصير و مردم زواره
 

 «شودبار قلمبند ميداستانهاي محلي كه براي نخستين از»

 

 محيط طباطبايي

 

و يااووارترين  ها را به كشور ايران رسااييه دشوارترين آسيب مغول ايلغار

خاطرات تاريخي را در دفتار واوادا ايااه باه يادواار وااارد  اسا ر آي اه را 

ه بود كاه هرااا وفت وتاز هويها آتيلا در وصف تاخ  خويشاويه پيشقهه چنگيز،

ياز و توسن او پا بگاارد از آبادي و خرمي يشايي باقي يخواهه ماياه كاردار چنگ

 اولاد او در يورشهاي متوالي به ايران صورت فعلي  بخشيه ر

النهر و خراساان و رارا  اتفاقات ياوواري كه براي شهرهاي بزرگ ماوراء

ر و تواريخ آن زمان كم و بيش ضاط  و بطا  شاه  اسا  و رخ داد  در كتب سي

هاي بخارا و خوارزه و هرات و ييشابور و راهالله قتلاملك و رشيهالهين فضلطر

 ايهرري را يوشته

سوزي كه از مرزهاي چين و سيطري تا كنار درياي مهيتراياه اين آتش اان

ساواد ارمام و تنها بالاي ااان سوخ  رف  و تر و خشك را باهم ميپيش مي

                                                           

ر116تا  112صص ، 1335، خرداد 95شمارة *ر يغما،    
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يافا  و هركاه را يافرماان شهرهاي بزرگ يطود بلكه بر سر را  خود هرچه را مي

 داش رپنهاش  از ميان برميمي

اهميّتي را كاه باراي شاهرهاي كوچاك و طواياف و مورخّين، ووادا كم

ايران رخ داد  اس  در تلاو مصاا ب كشاتار و ويراياي شاهرهاي  ءقصطات و قرا

ايه و ضمن وقايع ضط  شهة تاواريخ از آن وساب يگرفته بزرگ ياچيز پنهاشته و

 ايهردربارة آيها چيزي ينوشته

 تكرار ووادا قتل و غارت و ويرايي و ستمهيهوي و وزيه و ريج متاوالي

يقاش  در تاريخ ايران متهرااً خاطرات ووادبي را كه از آن رهه در لوح خاطرهاا

ها و ريجهاا و يط صاباه م بسته و زباايزد مارده باود مكاو كارد  و اااي آن را

 تري بخشيه  اس رهاي تاز ستمكشي

غمهاي يوي كه هرده به سوي مرده در طي هفتصه سال بعه از مغول روي 

خااطرات  ،آورد  ياد غمهاي واشته را فراموش كرد  و تواه به ستمهاي تااز مي

 ستمكاران ديرينه را از ياد برد  اس ر

ان توابع ولايا  اصافهان هناوز داسات باواود اين، مرده زوار  اردستان از

و تاخا  ويرايي و پريشايي و شوربختي را كه براي زادوبوه يياكان ايشان در دورة

اي تاز هلاكوخان پيش آمه  بود به يااد داشاته و ساينه باه ساينه شارح آن را بار

ايهر ارتطاط خاصي كه وادبة ويراياي زوار  و پراكناهوي اخلاف خود رواي  كرد 

با شخصي  سياسي خوااه يصير طوسي پيها كرد  اس  خااطرة ياك مرده آيجا 

هياه اقهاه خير و مسارهت خردمنهاية او را در الوويري از قتل راه ساكنه و تج

ر يمار درمران زوار  و برورداييهن املاك وريختگان از وصار زوار  را به ايشان 

 زيه  و مؤبر يگا  داشته اس ر اي ضمن هفتصه سالزوار 
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 ان باواودي كه هميشه به ياد مرده بود  اس  و باراي خاويش واين داست

ايه تاكنون در اايي يوشته يشه  و تنها مرووه سيه مكمهرلي كرد بيگايه يقل مي

اي در تاكرة شعراي اصفهان كاه يكصاه و ساي ساال پايش باه يااه وفاي زوار 

ارة ه اشامآبرالطاقر تأليف كرد  اس  در ديطاچة ترامة اووال خود باه ايان وادبا

وار  زسااادات ططاططااايي را بااهين مناسااط  سااادات »وويااه  مجملااي دارد و مي

ود باوا« متكصن شه  بوديهر مغول به قلعة زوار  پنا  برد  و ووينه كه در فتنةمي

اي كه در اين اشار  واود دارد باز يخستين موردي اس  كاه روايتاي در مسامكه

 وب قيه شه  اس رباب وادبة تكصن اهل زوار  ضمن آبار مكت

ا راينك كه به مناسط  ايقضاي هفتصه سال از مرگ خوااه تجليل مقاه او 

 ايه براي اينكه از مراتب يفوذ فكري خوااهدر طهران تمهيه مقهمه و اسطاب كرد 

اي كه اه  تخفيف آبار در تكول اتفاقات سياسي آن رصر و مساري ييكخواهايه

اي ووياا و رساا باه بساته اسا  يموياهر ميكاظلم و بهرفتاري مغول هموار  باه

منهان برسه داساتان مكاصار  و تفرقاة مارده زوار  و خراباي و استكضار رلاقه

 ايم براي تاكار رمل صالحتجهيه آبادايي آيجا را به شروي كه از واشتگان شنيه 

رود در دهيمر اوتمال ميمكقق طوسي در دسترس خواينهوان مجلة يغما قرار مي

شود اختلاف و از يات مابين رواياتي كه از اشخاص مختلف شنيه  مي برخي از

طور كلي صورت اامع وادبه از اين روايتي كاه تفاوتي واود داشته باشه ولي به

 شود خارج يخواهه بودرذكر مي

در طفولي  از يياي خود شنيهه كه چون هلاكوخان مغول سرتاسر ايران را 

مغول براي اطمينان از مراتب اطار  همه به ضرب شمشير مسخر ساخ  و سپا  

اي از مغولان به رياس  يكي از شه دستهاا ميططقات مرده در داخلة كشور اابه
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اياه از را  زوارة شاهزادوان مغاولي كاه در روايا  آن را پسار هلاكاو يياز وفته

وشتنهر وقتي به زوار  رفتنه و يا برركس از آن سو برمياردستان به سوي يزد مي

باغ انوب شهر كه همه روز  مارد و زن باراي كاار و رسنه خايزاد  در كوچهمي

خواهه آن زن را بنهد و ميكرديه زيي را مي يگرد كه بهو دل ميوردش رطور مي

خواهه درشاتي كناه و زن را باه زور دهه چون او ميبا خود بطردر زن تن دريمي

شاويه باه خواياه  مي« طاييسادات ططاط»بكشه و بطرد، مرده زوار  كه در رواي  

كنه و كننه و دريتيجه زن يجات پيها ميوماي  از ياموس خود با او كشمكش مي

شودر اين وادبه مارده زوار  را چناان مضاطرب سركردة مغولي تصادفاً كشته مي

دهه كه فوراً درصهد تهية وساايل مكاصار  از آذوقاه و تعميار سازد و بيم ميمي

از اصفهان يا شهر ديگري كه يزديك به زوار  باود ساپا   آينه و وقتيوصار برمي

رسانه، ساادات مغول براي تلافاي و خويخاواهي شااهزادة مقتاول باه زوار  مي

برياهر طاول ماهت مكاصار  و ططاططايي باروي شهر را استوار كرد  بهان پنا  مي

رو، شهر آذوقگي با استفاد  از وسايل خرابي ديوار و برج و بامقاتله و بيم آيكه بي

ايگيزد كه قاصهي پيش خوااه يصيرالهين را به دس  مغول بيفكنه مرده را برمي

بفرستنه و از او براي يجات خود از قتل راه ياري بطلطنهر خوااه كه در اين زمان 

اي با شاهر زوار  شه و ارتطاط وظيفهوزير يا متولي كلية اوقاف ايران مكسوب مي

ورلي اومه بن رستم اصافهايي باود  اسا  داشا  كه در آن زمان كلاً موقوفة اب

در ااهاي ديگر كه كسي مغولي را يكشاته باود »براي مكصورين پياه مي فرسته 

پرستي و سركشي و قتل مغول همة مرده را كشتنه، در زوار  كه سه اره )ياموس

رود و باه مكا  شاهزادة مغول( باهم رخ داد  اس  ديگر هيچ اميه يجاتي يماي

دريغ خواهنه شهر وشود  شود همه را براي رطرت ديگران از تيغ بي اينكه وصار
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واراييهر پس در مقاوم  و ادامة تكصن اميه يجاتي ييس  و در تسليم يياز ااز 

رود، در اين صورت بهتر آن اس  كه در تسليم اان خود و فرزيهان ايتماري يمي

پا  دشامن را از درون وصار يقطهاي دراز به سوي دش  و صكرا كنه  شود و سا

به اهتي كه يقب از آن سو يطاشه به زد و خورد سروره داريه و دسته دسته شطايه 

از را  يقب به خارج فرار كنيه و در پيرامون اهان پراكنه  شويهر مرده به دساتور 

هاي شني ريگستان مجاور چنهان مسافتي تيه خوااه در اه  شمالي زوار  كه تا

يخس  زن و فرزياه و ساپس اواياان را از ايان را  يهارد يقطي طولايي كنهيه و 

 بيرون فرستاديه و آيان به دلال  خوااه يصير در اطراف كشور پراكنه  شهيهر

هاي ططاططايي كاه خواهه چنين يشان بههه كه كلية دستهرواي  مكلي مي

ارس و امروز در سراسر ايران از آذربايجان و ررا  و بروارد و قم و كاشان و فا

يافته  كسايي هستنه كه از وصار زوار  يجات خراسان اقام  داريه اوفاد كرمان و

 ايهرو در سرتاسر ايران پراكنه  شه 

پس از اينكه از مكصورين از معهودي پير فرتوت كهنسال ديگر كسي در 

داخل وصار باقي يمايه و درموقع تمهيه مقهمه فرار ديگران، امر دفاا  از بارج و 

رهه  ورفته بوديه، به قشاون مكاصار درخواسا  تساليم  بارو را همين دسته بر

كرديه مشروط به اينكه بر رجزة ياتوان بطخشاينه ولي پس از ورود سپا  فااتح در 

و اسايري معااف بمايناه از هلاك   يداخلة وصار از پيران سالخورد  كه بايست

ها بود كه خود را باه يقااط دوردسا  كسي را ييافتنه و ديگران روزها بلكه هفته

رساييه  بوديهر مغول وقتي اين زبردساتي را از ساادات ديهياه يكاي از ر سااي 

الهين ويهر طايفه را كه پيرمردي ياتوان و زاهه و رابه بود به ياه ميرويهر يا بهاء

رساييهيه و بار ساايرين يياز روام يياوردياه و پاس از آيكاه  در خاية او به قتل
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رمارات را خراب و باغستايها را صكرا و كشتزارها را باير يموديه قناتهااي زوار  

كرديه ديگر از رمران و ويات يشاايي را بينطاشتنه چنايكه وقتي زوار  را ترك مي

 در آيجا باقي يمايه  بودر

رهطاري خواااه يصاير از كشاتار يجاات  سادات زوار  به شكراية اينكه با

  ول اقاميافتنه دل از زاد و بوه خود بركنهيه و به هراا رسيه  بوديه در آيجا ر

 افكنهيهر

 راريهايفسادات ططاططايي مقيم آذربايجان خود را غالطاً از زاد و وله همين 

 شناسنهرزوار  مي

كني و چاا  چنهي پس از اين وادبه چنه تن زردشتي يزدي كه كار ايشاان

بيننه درصهد رسنه و آيجا را ويرايه و تهي از سكنه ميوري بود به زوار  ميمقني

آينه و از واكم مغول ياوياه ااااز  اويااي قناوات و ايجااد مازار  رمران برمي

وااارد و از كشااورزان ويريه و در مهت كمي دوبار  زوار  رو باه آباادي ميمي

آوريهر پاس از آيكاه شان وروهي بهايجا روي مييواوي يزد و رقها و يا ين تا كا

رسه كاه باراي وفاا ااان خطر آبادايي زوار  در بلاد غرب  به ووش مردمي مي

 افتنهرخود وريخته و به شهرهاي ديگر پناهنه  شه  بوديه به فكر بازوش  مي

رساه و ساادات ميرد و اكتاي قاآن به پادشااهي ميدر اين زمان هلاكو مي

وارد بيرون آوريه و كشامكش بار ينه زوار  را از تصرف مرده تاز آدرصهد برمي

شود و راقط  كار را به خوااه يصير كه هنوز در سر آب و ملك و خايه توليه مي

واارياهر خواااه كننه و طرفين وكميا  او را واردن ميويات بود  مرااعه مي

چهاار داياگ  دايگ آب زوار  دو دايگ آن به سادات داد  شود ووويه از ششمي

ديگر در دس  صاوطان تاز  بمايه و ماليات ديوايي ايان دو داياگ سااداتي را در 
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هايي كاه داخال كنناه و خاياهمقابل سر امع ماليات چهار دايگ ملكي ديگر مي

وصار در شمال شهر و ميان دو دروازة شرقي و غربي قرار ورفته بود به ساادات 

 مايهروان باقي ميدهنه و قسم  انوبي در دس  آبادكننهمي

هاي زرارتي ييز كه در ديطالة همين خ  شارقي و غرباي در شامال و زمين

يم انوب قرار داشته به همان يكوة تقسيم خايه، ميان ساادات و غيرساادات تقسا

 ورددرمي

 اين ترتيب خوااه يصير تا چنه سال پيش كه يكاوة مالكيا  زوار  تغييار

راج و ياگ آب و ييماي از اراضاي زوار  از خاپيها كرد اصولاً برقرار بود و دو دا

 ماليات معاف بودر

وويه كه خوااه يصير از مراغه به زوار  سافري كارد تاا رواي  مكلي مي

ان ماي ترتيب تقسيم آب و ملك زوار  را بههه و در اين ابنا چون به قصطة اردست

دياك كه چنه مكل از قصطه با قراي دور و يز« ارويه»رسه براي تقسيم آب قنات 

بخشاان اروياه را كاه هناوز بااقي و از المياء ياا آبايه مقسامبرد از آن سهم مي

دهه و آيگا  به كارهاي ساد  ولي بسيار دقيق و وساس مهنهسي اس  ترتيب مي

 ورددرآذربايجان برمي

سادات وقتي وضع تاز  مكي  زوار  را براي اقام  خود يامناساب ديهياه 

مايهيه و فق  معهودي از افراد به زادواا  اصالي بااز  غالطاً در اوطان اهيه  باقي

وشتنه و تا فتنة افاغنه كه بار ديگر مكاصرة زوار  پيش آمه، شهر اصفهان بيشاتر 

زوار  هايي از ايشان در شهرستايهاي پيراماون مورد يمر آيان بود و درضمن دسته

ن مساكن از اردستان و يايين و انه  و رقاها و يازد و يطناز و بلوكاات اصافها
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اي از ايشان به هنهوستان رفتناه و در لكنهاو و وياهرآباد وزيهيه و افراد براسته

 دكن و سنه بيشتر رخ  اقام  افكنهيهر

هاي ططاططايي كه در زوار  و اردستان و يايين سكوي  دارياه غالطااً سلسله

رساينه كه در وادبة هجوه مغول كشاته و مي« ميرويهري»يسب خود را به همان 

 ن خاية خود به خاك سپرد  شه  اس ردرو

ان قطر او امروز يك ونطه خاكي چنهصه ساله اس  كه هنوز از دستطرد باار

و برف مكفوظ مايه  اسا ر بااواودي كاه بايش از صاهها فرزياهزادوان او در 

ايه كساي هناوز درصاهد اطراف ايران صاوب اا  و مقااه و ماال و مناال شاه 

و را اچنه از ويرايي آن الوويري كناهر مقطارة برييامه  كه با مش  ولي و خشتي 

الهين ويهر هم در آيجاا وفتنه در اصل مقطرة پير يورالله بود  كه بهاءها ميقهيمي

باشه كه سادات « يورالههي»كنم اين يورالله يكي از چنه دفن شه  اس ر ومان مي

يان دهناه و يكاي از اططاططايي قاضاي ياور ياا يني خاود را باه آيهاا يساط  مي

ها قاضي يوري اس  كه در زمان پادشااهان صافويه ماردي ادياب و «يورالههي»

الهين وياهر در وسا  شاهربنه شارر و سرشناس بود  اس ر مقطرة يورالله و بهاء

هاي ططاططاايي زوار  زوار  قرار دارد و مورد اوتراه رموه مرده اسا  و سلساله

و « ا ينيميرزا رفيعاي يا»و « ميرمكمه شفيع»و « مير شاهمرادي»و « ميرزا آقارلي»

 باشنه خود راكه پنج خايوادة معروف ططاططايي مقيم زوار  اردستان مي« مير باقر»

 داينهرالهين ويهر مياز اوفاد اين بهاء

داستان مكاصر  و ويرايي زوار  و پراكنهوي سادات ططاططايي مقايم زوار  

و هناه چناان كاه در رواياات  و بازوش  آيها به زوار  و ايتشار در ايران و ررا 



 83 هخواجه نصير و مردم زوار

شود ازقراري اس  كه يقل شه و ياوزير اس  دو يكته را در اينجا مكلي وفته مي

 بر اين داستان به صورت توضيح بيفزايهر

يكي آيكه تا قرن ششم شخصيتهاي سرشناس زوار  هماه ططاططاايي تنهاا 

برد  و قاضاي اي ر يس زوار  كه ياقوت از او ياه ايه و رلي بن وسن زوار يطود 

اراايي او را ستود  و مسجه ااامع تااريخي زوار  را سااخته و تاا قارن ششام 

ته اي در تاريخ زمان خود بود  اس ، با ططاططا يان ارتطاطي يهاشامعروفترين زوار 

الملاك و وزيار اس  و شايه با مجيرالملك يا مجيرالهولاة اردساتايي دامااد يماه

 بود  اس  يسب و ربطي داشته باشهر سلااقه كه يكي از ادباي رصر خويش

 ه اويكتة ديگر آيكه يكي از سران يامهار اسماريليه كه در قارن پانجم مقاا

ار تالي وسن صطاح بود  و هنگاه دروت وسن مقيم قزوين شه  بود، ابورلي دهه

اي اس  كه مواطات پيشرف  كار و استقرار وسن صاطاح و اايشاين او را زوار 

  اي بود  كه تا قرن هفتم همواردر الموت يكي از سه مقطر  فراهم آورد و وور او

 زيارتگا  اسماريليه ايران بود  اس ر

شايه در فاصلة زمايي ميان ساقوط سالطان مكماه خوارزمشاا  و هجاوه 

العااد  يافتناه و هلاكوخان كه اسماريليه در شر  و شمال و مركز ايران يفوذ فو 

  ورفتنه و پناهگا  خود قارار دادياه قلعاة بيش از پنجا  قلعة مستككم را به دس

زوار  را ييز كه هنوز استككاه آن ماية ارجاب اس  و در وس  شهر بياهو درون 

وصار بزرگ قرار دارد به دس  ورفته باشنه تا براي وطن دههار ابورلي ورمتاي 

 اااي آمه  باشه، بعلاو  خ  ارتطاط ميان قلا  قاين ا بشرويه ا تاون خاص به

از را  صكراي كوير مركزي با اصفهان متصال و دراختياار خاود داشاته  ططس را

باشنهر اين وادبة مكاصر  و خرابي زوار  كه در داستايهاي مكلي ذكر شه  بعياه 
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ييس  كه يك دستطرد مغولي براي تسخير قلعة زوار  بود  كه در دسا  اخالاف 

ي بار واهس و اين دو يكتاه مطتنا دههار ابورلي قرار داشته اس ر به هر صورت

توايه در اساس داستان خرابي زوار  به دس  مغاول كاه وفتاه قرينه اس  و يمي

 شه، ترديهي وارد سازدر

 


